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   چکیده

را در داسـتان  اندیشـی قهرمانـان ایرانـی    چگونگی صلح این مقاله در پی آن است تا

. شده اسـت صحبت  انهاندیش صلح روش چنداز این داستان  در .فریدون بررسی کند

 تقسـیم ، شـود  به دسـت فرانـک انجـام مـی     توزیع گستردة ثروت بین نیازمندان که

داري و دوري از انفـراد در  گرایـی در روش حکومـت   جهان به سه قسـمت و کثـرت  

ن میـا محـوري در حـل منازعـات در    گووفریدون است و گفت کارتقسیم جهان که 

و رد مطلـق خشـونت و دوري از اسـتفاده از     حل صـلح قهرمانان و تکیه برکشف راه

ي از سـماجت و جـدال   قدرت نظامی براي حل اختلافات و عدم تعلق به دنیا و دور

بـا بـرادران اسـت و     مواجهـه ایـرج در   ویژگیکه ، براي ماندن در حاکمیت و قدرت

. و ستمگري در کردار و گفتـار فریـدون    توجه ویژه به داد و دادگري و دوري از ستم

هرمانـان ایرانـی در   گفتار و اندیشۀ ق، کنش و نیز فریدون از آن بهره برده است آنچه

  . دارد انطباق امروزيدوستی هاي صلحا دیدگاهب ،داستان فریدون
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  مقدمه 

کمتر آنچه  .اند توانا دانستهها  ها و حماسه فردوسی را در توصیف جنگفردوسی شناسان، 

در جـاي  . انـدیش اسـت   ي صلحفردوسی شاعر. اوست اندیشانه نگاه صلحبدان اشاره شده 

. هاسـت   ان فریدون یکی از همـین بخـش  داست. شود جاي شاهنامه اندیشه صلح دیده می

هاي فکري شـاعر در   گرایشوجوي  داستان در جستاین با بررسی  این مقاله گاننویسند

مصـادیق متعـددي هـم در    بـه  به روش تحلیلی و توصـیفی  و  اند دوستی بوده جهت صلح

   .اند هدست یافت داستان فریدون

، بین قهرمانان در صدها بیت توجیهرا چگونگی و مراحل تکوین یک جنگ  ،فردوسی

خـود جنـگ را    ،در یکی دو بیت بـه صـورت مـوجز    تنهای در کند و تعلیل و توصیف می

ناپـذیري قهرمانـان   ناگزیري و توصـیف  موضوع نشان از توجیه علل  دهد و این نمایش می

   .هاست گایرانی در پذیرش جن

  

  پیشینۀ پژوهش

صلح در شاهنامه دست یافتـه   درباره یو مقالات ها بادر جستار خویش به کت نویسنده

هـا بـه طـور مختصـر و گـذرا بـه       شاین پژوه اغلب. ده استردر مواردي بهره ب هاو از آن

 در ملا احمـد  میرزا؛ از جمله اندپرداختههم داستان فریدون شاهنامه و در اندیشی در  صلح

بیشتر به جنـگ و علـل و عوامـل آن از    ) 1382( »فردوسی شاهنامه در صلح و جنگ« مقاله

بـري قهرمانـان از    رشک، شکنی پیمان، جلوگیري از تجاوز به کشور، انتقام برايقبیل جنگ 

طلبـی  جنگ براي حفظ نـام و شـهرت و قـدرت   ، آزمندي، افزایش حوزة حکومتی، همدیگر

ها بسیار بیشتر از مقولۀ صلح نافذ بوده است و  یان علل جنگقلم ایشان در ب. است پرداخته

اندیشـی  رداخته و بسیار گذرا به داستان فریدون و صـلح پگ نبالایی از مقاله به ج محجدر 

 .ایرج پرداخته است

هـاي اخلاقـی در    اصـل  ،)1389( »تن پهلوان و روان خردمند« در کتابمسکوب شاهرخ 

، نیکـی و بـدي   ،نـی اسـت  دو ب ،اخـلاق در اوسـتا   ست کـه ا و معتقد کردهاوستا را بررسی 

هاي شاهنامه فردوسی مؤثر افتـاده   د که این اندیشه در داستانو باور داراهورایی و اهریمنی 

  . هاي شاهنامه بوده است مایۀ جنگجان ،و تسري داشته است و تضاد بین این دو بن

در  مثلاً .دها دار جریان داستان در مؤثرتري نقش ،زمنديیان و آگو دروغ، گرایاندروج
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 ،کـاووس و خـود رسـتم   ، هژیـر ، هومان، گویی افراسیاب دروغ ، باداستان رستم و سهراب

 ،فاجعه مرگ سهراب رقم خورد و قهرمانان راستی کـه آنـان را آزادان نیـز نامیـده اسـت     

سـودي   راسـتی خـود   ةاند و از ثمر ار روزگار گردیدهباد دچار بداقبالی و کژي سرنوشت و

 ،تـرین کتـاب کهـن و شـاهنامه     بـزرگ  ،اوستا« :گویند شاهنامه می بارهایشان در. اند نبرده

بینـی و   جهـان  ،د که شـاهنامه نویس و در ادامه می »ترین کتاب دورة اسلامی ماست بزرگ

لبته گریزي بـه داسـتان فریـدون    ا. هاي گذشتۀ ما را در خود متبلور ساخته است اندیشه

سـلم و  ، سهراب را در حمله به ایـران فریفـت   ،طور که آزمندي همان است د و معتقددار

 در کتـاب  قبـادي  حسـینعلی  .خواهی بـه برادرکشـی واداشـت    تور را نیز آزمندي و زیاده

هـاي  پیـام « نظیـر  مقـالات و گفتارهـایی   درو  )1395( »ادبیـات فارسـی  هاي جهانی  پیام«

اندیشی فردوسی از  ا به بحث صلحبا قلمی شیو »فردوسی و جهان عاري از خشونت جهانی

-جهت جایگاه اجتماعی صلح در جهان و اهمیت صلح از منظر ادبـی و انسـانی و انسـان   

به سه ویژگی از اصول پیشـنهادي  ایشان . استدوستی در شرایط کنونی جهان پرداخته 

 هـاي جهـانی   پیام«در مقالۀ قلم ایشان در بیان موضوع صلح  .صلح امروزي پرداخته است

ایشـان نیـز   در مقالـۀ  . منطقی و رسـا اسـت   )1394( »ردوسی و جهان عاري از خشونتف

  . استشده ج و افعال او از داستان فریدون پرداخته فقط به ایر

  

  اندیشی در داستان فریدون صلح

گـذاري و توزیـع    جشـن تـاج  . دنشو وقایع بسیار سریع حادث میدر داستان فریدون، 

 بیـت  پنجاهه در هم ،فرزندتولد سه  و گذشتهاز سرنوشت و  ثروت و سفر فریدون و انتباه

سرشـتی و شـتاب   ویژگـی   ،و پیامـد حـوادث درون آن   داستان فریـدون . بیان شده است

شـاید ایـن شـتاب ناشـی از شـادي سـقوط حکومـت سـفاك          د کهخاصی را در خود دار

ردوسی دست مردم و روي کار آمدن حکومت دادگر فریدون باشد که بر قلم فه ضحاك ب

رخ و آفرید و تولد مـاه مثلاً ورود ماه .نیز مستولی شده است و قلم شتابناك گردیده است

   .1پشنگ و تولد منوچهر فقط در بیست بیت بیان شده است رشد و ازدواجش با

مسـائلی کـه در جـوهرة اصـلی     بیـان   ازهاي قهرمـانی شـاهنامه    در داستانفردوسی 

                                                 
   .رجوع کنید) 485-472ابیات (گذاري فریدون در شاهنامۀ تصحیح خالقی مطلق  ت مربوط به تاجبه ابیا.  1
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کند و در آنجا کـه ماهیـت و    سریع عبور می ،گار ندارندتأثیري سرشتی و ماند ،ها داستان

گوهـا طـولانی و دیالکتیـک    وگفـت  ،شالوده داستان بر آن منظور خاص بنـا شـده اسـت   

دوستی داسـتان بـوده   نمایش اندیشۀ صلح ،در این داستان چون هدف فردوسی .دشو می

از زبـان   ها در چگونگی آغـاز حکومـت فریـدون و مبـانی فکـري آن      به آن قسمت ،است

گفتار موجه و طـولانی حکمـی او دال    ویژهبهقهرمانان پرداخته است و نیز به گفتار ایرج 

ریزي و پرهیز از خشونت پرداخته شده است و در دوستی و تنافر از جنگ و خونبر صلح

او در موضـوع   بـاره ادامۀ داستان به عملکرد منـوچهر در گفتـاري مبسـوط و پردامنـه در    

  . اندیشی او پرداخته شده استو صلحانتقام دادگري 

هـا در   شـود و توصـیف   کـاملاً حماسـی مـی    روند داسـتان  ،به بعد 700 بیتاز حدود 

جنـگ و شـیهۀ اسـبان در فضـاي داسـتان       هتبیـر  ،چگونگی حرکت سپاه و پوشش آنان

سـتان  دوقلم فردوسـی همچنـان در حمایـت از صـلح     گیري اما جهت ،شود انداز میطنین

کند و خود او را بـه جمشـید و    حکومت منوچهر را به شهد و نوش مانند میدوران . ستا

  . ستاید کند و او را می طهمورث دیوبند تشبیه می

  جهـــان را از او دل بـــه بـــیم و امیـــد
  

ــید     ــد جمش ــده ش ــر زن ــی مگ ــو گفت   ت
  

ــد  ــرو بلنــ ــون زادســ ــوچهر چــ   منــ
  

ــ   ــد ه بــ ــورث دیوبنــ ــردار طهمــ   کــ
  

  

  )740-739: 1366، فردوسی(   

پیشـگان  جفا ،بدانـدیش ، حکومـت بیـدادگر   ران شرنگ حکومت سـلم و تـور را  دو اما

سـروته   مقـدار و بـی   د و بیانـات آنهـا را بـی   نام ـ می) قاتل( ناپاك و خونی، شرم بی، بدمهر

  . داند می

  شــــرم ناپــــاك رابگــــو آن دو بــــی
  

  دو بیـــــداد و بـــــدمهر و نابـــــاب را  
  

  

  )677: همان(   

ایـن سـلم و تـور     ،که منوچهر بنیاد آن را بر عهده دارداي  و حتی در ادامۀ جنگ عادلانه

. رسـند  کننـد و بـه سـزاي اعمـال خـود مـی       هستند که به مرزهاي ایران لشکرکشی می

کشتن سلم و تور ناسپاس را امري طبیعـی و حـق مسـلم منـوچهر و فریـدون       ،فردوسی

  : گوید داند و می می

ــرد   ــدگان خــ ــد دارنــ ــه گفتنــ   چــ
  

  درر ب ـکـرد کیف ـ  بـد که هـر کـس کـه      
  

  

  )632: 1366فردوسی، (   
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متصـف   هم منوچهر به لشکرکشی ،با توجه به لشکرکشی سلم و تور به مرزهاي ایران

داسـتان  گوهـاي  وه داستان سهم سلم و تور در گفتبه شکلی که در کل گستر .شود نمی

 گفـت شـود   مـی  ،نگاه نو بـه داسـتان فریـدون    حال و با این ،درصد بوده است 12 حدود

داستان با توجه به چینش اشعار و سهم قهرمانان در بیان موضـوع بـر محـور     این مبناي

تکیه شـاعر   ،که در ابیات آغازینچنان .دوستی و دوري از بیداد و ستمگري قرار داردصلح

ــول خــود فردوســی    ــه ق ــوده اســت و ب ــداد و ســتم ب ــري و دوري از بی ــر داد و دادگ  ،ب

در داسـتان   .ها باقی نگذاشـته اسـت   بدکرداري جا و فضایی براي ،هاي فریدون نیکوکاري

داده اسـت و  ایـرج و منـوچهر   ، بـه فریـدون  بیشتر مجال گفتار را  ،قلم فردوسی ،فریدون

  . است راندهرا به حاشیه ) سلم و تور( پیشگانگوي جوروگفت

فریـدون  : به شرح زیر است این داستانتقریبی سهم قهرمانان در ابیات  نتیجۀ تحلیل

، %20منـوچهر ، %)4و تور %  8سلم( %12سلم و تور جمعاً ، %2/0کتایون، %20ایرج، 35%

  . %13 هاپادشاه یمن و توصیف، ها گفتار حکمی فردوسی و پیوست

  گذاري فریدون جشن تاج

ــر جهــان کامگــار  ــدون چــو شــد ب   فری
  

ــهریار     ــتن شـ ــز خویشـ ــت جـ   ندانسـ
  

ــ ــی  ه ب ــت مه ــاج و تخ ــان ت ــم کی   رس
  

ــی      ــاخ شاهنشــ ــا کــ ــت بــ   بیارســ
  

ــ ــاهه بــ ــر مهرمــ ــته ســ   روز خجســ
  

ــ   ــاد آن کیــانی کــلاه    ه ب   ســر بــر نه
  

  زمانـــه بـــی انـــدود گشـــت از بـــدي 
  

ــزدي    ــس ره ایــ ــر کــ ــد هــ   گرفتنــ
  

  هـــــــا بپرداختنـــــــد  دل از داوري
  

ــ   ــاختند  ه ب ــو س ــن ن ــی جش ــین یک   آی
  

ــادکام   ــان شـــ ــتند فرزانگـــ   نشســـ
  

  گرفتنـــد هـــر یـــک ز یـــاقوت جـــام   
  

ــی ــو    مـ ــاه نـ ــرة شـ ــن و چهـ   روشـ
  

ــو ز     ــان نـ ــرجهـ ــا داد و سـ ــو همـ   نـ
  

ــد   ــش افروختنــ ــا آتــ ــود تــ   بفرمــ
  

ــوختند     ــران سـ ــر و زعفـ ــه عنبـ   همـ
  

ــت   ــن اوسـ ــان دیـ ــتیدن مهرگـ   پرسـ
  

ــن   ــت  ت ــین اوس ــوردن آی ــایی و خ   آس
  

ــر  ــاه مهــ ــت ازو مــ ــر یادگارســ   اگــ
  

  بکــوش و بــرنج ایــچ منمــاي چهــر      
  

ــد  ــالیان پانصــ ــان ســ   ورا بــــد جهــ
  

  نیفکنــــد یــــک روز بنیــــاد بــــد     
  

  )11-1: 1366، فردوسی(     

حرکت جمعـی همـۀ مـردم     باآمدن فریدون که  ونی ضحاك و روي کارپس از سرنگ
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سـرامی  قـدمعلی   .شـود  داستان فریدون آغاز مـی  ،اتفاق افتاد و مردم خود او را برگزیدند

: 1373، سـرامی ( خواهی فریدون ذکر نموده استانگیزة به حکومت رسیدن فریدون را کین

آشـکار   ،مه فردوسی آشنایی دیرینه دارنـد هاي بیانی شاهنابراي کسانی که با شیوه. )656

در ایـن   .رسـتاخیزي در قلـم فردوسـی تبلـور یافتـه اسـت       ،است که در داستان فریدون

در روز مهرگـان در مـاه    .جهان پر از جشن و سرور و شادمانی و شادکامی اسـت  ،داستان

مهمـانی و  سرامی آن را . گذاري با غوغا و هیاهوي شادي انجام گرفته استین تاجیآ ،مهر

 . )597: همان(است  شمردهپذیرایی بر

جا صـحبت از داد و دادگـري و پایـان سـتم و بیـداد و آرزوي جـاودانگی بـراي        همه

خواري بـاش و شـاد   سـوزانند و تسـاهل و خـوش    عنبر و عود و زعفران می .حکومت است

  . آورند هاي خداوند را با شادي و بهجت به جاي می کنند و شکر نعمت می

این مرحله از داسـتان فریـدون را آغـاز دوران پهلـوانی شـاهنامه ذکـر        ،صفاالله اذبیح

  . )208: 1392، صفا( نموده است

   فرانک به دستتوزیع ثروت 

فرانـک بـه تنهـایی کـار      .شود آغاز می مادر فریدون نقش فرانک ،در آغاز داستان فریدون

دسـتگیري از نیازمنـدان را در    .است انجام دادهتنه نهاد امروزي را یکهزاران مرکز مردم

در  ،بخشـش و کرامـت  ، سخاوت او با .بازددهد که فقر رنگ مییک هفته چنان انجام می

د و بـین لشـکریان و   گشـای  ي به حکومت رسیدن فرزندش مـی شاد هاي شاهی را بهگنج

چهرة مردمـی   و به این ترتیب شود فقیري یافت نمیدیگر تا آنجا که  کند مردم توزیع می

او سعی در ایجاد عدالت اقتصـادي و توزیـع ثـروت بـین      .شود دوستش شکوفا میمردمو 

: ك.ر( به منظور ایجاد توازن اقتصادي در رفع فقر کوشـیده اسـت   و مردم و لشکریان دارد

  . )1381 ،خالقی مطلق

ــاز   ــودش نی ــه ب ــی را ک ــس کس   وزان پ
  

ــویش راز    ــد خـ ــت روز بـ ــی داشـ   همـ
  

ــرد و کــس را نگفــت     ــانش نــوا ک   نه
  

ــان را از او داشـــت انـــدر نهفـــت      همـ
  

ــن ــه زی ــزیکــی هفت ــه بخشــید چی   گون
  

  چنان شـد کـه درویـش نشـناخت نیـز       
  

  دگــر هفتــه مــر بــزم را کــرد ســاز     
  

ــردن     ــد گـ ــه بودنـ ــانی کـ ــرازمهـ   فـ
  

  )21-19: 1366، فردوسی(     
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نامه نفی خشـونت  را مرام آن ،ضمن ذکر این ابیات در مقالۀ خویش حسینعلی قبادي

  . )1394، قبادي .ك.ر( دخوانکمک و توصیه به فرزند خویش میفرانک در 

فقـر اسـت    ،هاي اجتماعی هاي ناامنی و جنگ و تشنج دانیم که امروزه یکی از انگیزه می

سـعی   ،دارویی و خدمات بهداشتی به جوامع فقیـر ، هاي مالی هاي جهانی با کمک و سازمان

کـاد الفقـر ان یکـون    «ودمان هم هست که در از بین بردن فقر دارند و در آموزهاي دینی خ

  . فشار فقر ممکن است حتی به سرکشی و عدم پذیرش دین بینجامد .»کفرا

 ،االله صفاذبیح. شود او فریدون را به مروت و آزادگی و رعایت حقوق مردم رهنمون می

: 1392، صـفا ( نمایـد داشت فریدون در دورة ضحاکی بیـان مـی  در نگهرا هاي فرانک تلاش

461-462( .  

پـردازد و انتبـاه و    آگاهی بهتر از اوضاع زمانه به سیر و سفر می برايفریدون خود نیز 

کنـد و از آن   آگاهی خود را از سرنوشت ظالمان و ستمگران تاریخ به عینـه مطالعـه مـی   

 آموزد که این هم حاصل مطالعـه و مشـاهده در سرنوشـت    داري میدرس مشق حکومت

وزش درس عملـی از گذشـتگان اسـت کـه او را بـه عـدالت و       حکومتگران بر مردم و آم ـ

)1396، و مقصـودي  احمدي: ك.ر( کنددادگري و دوري از آزمندي هدایت می
سـرامی در  . )1(

  . )597: 1373، سرامی( ذکر نموده است ها و مراسم این موضوع رابخش آیین

  )2(محورعدالتتشکیل خانوادة فرزندان فریدون به روش 

همسـر انتخـاب    ،براي فرزنـدانش  تا دهدرمانی به نام جندل دستور میفریدون به قه

  :کند او سه خواهر را براي آنان پیدا می. کند

ــدر    ســه خــواهر ز یــک مــادر و یــک پ
  

ــري   ــوهر  پ ــرو گ ــاك و خس ــره و پ   چه
  

ــ ــد  ه ب ــه فرزن ــزاي س ــوبی س ــن خ   م
  

ــان    ــ چن ــاید ب ــون بش ــن ه چ ــد م   پیون
  

  

  )56-55: 1366، فردوسی(   

نمـادین   یموضوع ،افتد واهر براي سه برادر که در این داستان اتفاق میانتخاب سه خ

 در بایـد باشـند و نـوعی نگـاه    و رمزگونه است که این سه خواهر از یـک مـادر و یـک پ ـ   

فضاي حاکم بر داستان فریدون و در نگاه و قلم فردوسی بـر ایـن انتخـاب     بر محور عدالت

ه پادشاه یمن کـه  آن است ک ،بل توجه هستآنچه در این داستان ازدواج قا. متبلور است

کنـد و   شرط قبولی پسران فریدون را خرد و دادگري قلمـداد مـی   ،ستاپدر این دختران 
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این خود یکی از چندین باري است کـه فردوسـی در داسـتان فریـدون بـه خـردورزي و       

  . دهد اهمیت مضاعف می ،دانایی و دادگري

  تقسیم قلمرو

کنـد و حکومـت را از    خود را به سه اقلـیم تقسـیم مـی    دنیاي تحت سیطرة، فریدون 

اي از تکثرگرایـی   حاکمیتی به حالت سه اقلیم و سه ایالت که نمونـه حالت انفرادي و تک

طور طبیعی باعـث تکثـر   ه این تکثرگرایی مراکز حکومتی ب .آورد درمی ،در حکومت است

سه قسـمت از جهـان آن روز   شود و ایرج و سلم و تور را به آرا و اندیشه در حاکمیت می

 ،و در جـاي دیگـر   نامـد آن را نخستین امـر تقسـیم جهـان مـی     ،االله صفاذبیح. گمارد می

) 469و  208: 1392، صفا( نمایدترین قسمت داستان فریدون بیان میتقسیم ممالک را مهم

 دکن ـمـی  کردارهاي بنیادین در امر تقسـیم جهـان آن روز بیـان    ءو نیز سرامی آن را جز

  . )596: 1373، سرامی(

ــید از نهــان     ــو بیــرون کش ــه چ   نهفت
  

  ســه بخــش کــرد آفریــدون جهــانه بــ  
  

  دگــر تــرك و چــین ،یکـی روم و خــاور 
  

ــران      ــردان و ای ــت گ ــیم دش ــینس   زم
  

  

)271-270: 1366، فردوسی(     

است که امـروزه   امري خطیر ،بندي حکومت ایران توسط فریدون به سه اقلیمتقسیم

گیـري باعـث پـی بـردن بیشـتر بـه        تکثر مراکز قدرت و تصـمیم . استدر جهان پسندیده 

گـوي بیشـتر   وشود و به طور طبیعی زمینـۀ گفـت   مشکلات و مسائل حاکمیتی و مردم می

گـو در  و ایـن گفـت   .آورد وجود میه بین مراکز حکومتی براي رفع معضلات و مشکلات را ب

گی بیشـتر بـه امـور مـردم را فـراهم      کاهد و رسیدها را می ثر است و درگیريؤها م رفع نزاع

هـاي جـدا از    در روش تکثر مراکز قدرت و ایالتی شدن و یـا حکومـت   همه اینها کند که می

فریدون با تقسیم پادشـاهی  «: گویدمسکوب می شاهرخ. ستاالمنافع مطرح اما مشترك ،هم

: 1381، مسـکوب ( »نهـد یان مینسه قوم و تاریخ آنها را ب ،سه کشور ،و سرزمین میان فرزندان

   .شود ها میها و صلحآغاز جنگ و مایۀ تحولی در تاریخ و )241

نظیـر و  بـی  ،اي مـا ایرانیـان   این طرح در نوع خود و در تاریخ کهـن فارسـی اسـطوره   

اي تند و پرخاشـگرانه بـه پدرشـان فریـدون      سلم و تور نامه ،در داستان .زدنی است مثال

  . کنند بندي کشور سرزنش میمنویسند و او را در چگونگی تقسی می



   57 / و همکاران فر کیوان محمدرضا؛ ... آفاق صلح دوستی ایرانیان در داستان

 ،ایـن تصـمیم   ام وهایی انجـام نـداده  نته خورد که این کار را بهم سوگند می فریدون

داري اتخاذ روش بهتر کشور و عدل رعایت عدالت الهی و نتیجه خرد جمعی بود که براي

ورزي در هـیچ غـرض   تصمیم فردي و منفردي از طرف من به تنهایی نبـود و  .شده است

  . )272و  239، 96: 1374، حمیدیان: ك.ر( نبسته استورت آن ص

جـدل و   اینگونه گفتـار را در  ،»از رنگ گل تا رنج خار« ،قدمعلی سرامی در کتاب خود

ذکر نمـوده   )سرزنش کردار رقیب( در بیان تمثیل براي کواژهبحث بین قهرمانان داستان 

   :)270: 1373، سرامی( است

ــ ــا را بـ ــوانی پـــدره کـــه مـ ــاه جـ   گـ
  

  گونـــه بفریفـــت اي دادگـــر  بـــدین  
  

  دسـت ه ست این خود نشانده با درختی
  

ــت      ــرگش کبس ــون و ب ــا آب او خ   کج
  

  

  )309-308: 1366، فردوسی(   
  

که شما ایرج را بـر   )استکواژه در این داستان  نمونۀ خوبی براي بالا، ابیاتدر واقع ( 

موجبات نگرانی  ،اي و با این امر هاي دور تبعید کرده اي و ما را به سرزمین ما ترجیح داده

  . دنبال دارده شومی ب اید که نتایج نامطلوب و و عصیان شدید ما را فراهم کرده

ایـن   .کنـد  نگرانی برادرانش را به او ابلاغ میوضوع کند و م ایرج را دعوت می ،فریدون

دي هـاي بع ـ  ري از نـزاع ها بـراي جلـوگی   آمیز نزاع جهت سعی در حل مسالمت امر هم در

  . ستاقابل بررسی 

  گومحوري در داستان فریدونوگفت

  چـــون گشـــت بـــاز فرســـتاده ســـلم
  

ــاد راز    ــت و بگشــ ــاه بنشســ   شهنشــ
  

  پــیش خوانـــد  گرامــی جهــانجوي را  
  

ــد    ــیش او بازرانــ ــا پــ ــه گفتهــ   همــ
  

  

  )397- 396 :1366، همان(   
  

 هـاي  یکـی از شـیوه   ،جلوگیري از تنش و یا چگونگی مقابله بـا تـنش   برايگو وگفت

در  ویـژه بـه خردورزي ایرانیان بوده است که در شاهنامه فردوسی در موارد بسیار زیـادي  

 ،چگونگی برخورد با سـپاه سـهراب   بارهدر .گفتار ایرج تبلور و کاربرد داشته است کردار و

خواننـد کـه چگونـه بـا سـهراب و       نامـۀ گـژدهم را مـی    ،گیـو و طـوس  ، گـودرز ، کاووس

  . برخورد کنند لشکرکشی او

گوهـایی سـازنده   وگفـت  ،مچنین رستم با فرامرز و گودرز یا گیو در موارد متعـددي ه
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گو بین فریدون و ایرج جهت چگونگی برخورد با بـرادران  ودر این داستان هم گفت .دارند

 ،گو بـا بـرادران خـویش   ول به گفتسبا تو تا کوشد ایرج هم می .ده استشناسپاس طرح 

  . ا از بین ببرد یا کمرنگ نمایدبین خود و آنان رمااختلاف فی

  رد مطلق خشونت در اندیشۀ ایرج

  چنـــین داد پاســـخ کـــه اي شـــهریار
  

ــار      نگـــه کـــن بـــدین گـــردش روزگـ
  

ــذرد   ــی بگ ــا هم ــر م ــاد ب ــون ب ــه چ   ک
  

ــورد    ــرا غـــم خـ ــردم چـ   خردمنـــد مـ
  

  همــــــی پژمرانــــــد رخ ارغــــــوان
  

ــن    ــدار روشــ ــره دیــ   روانکنــــد تیــ
  

ــ ــج  ه آب ــام رن ــت و فرج ــنج اس ــاز گ   غ
  

ــس از   ــج پ ــپنج   ،رن ــاي س ــتن ز ج   رف
  

  

  )412-409: 1366، فردوسی(   

اینجا قهرمـان از  . متفاوت استهاي بعدي  گوي جلوگیري از تنشوگو با گفتواین گفت

گوهاي مؤثرتري دسـت  وبنابراین به گفت .استمرحلۀ کاهش تنش گذشته و در خود تنش 

 ـ  ازد که اساس جنگ بین خودش و بـرادران را بـی  ی می . کنـد  ارزش قلمـداد مـی   یبنیـاد و ب

تـور   رفتـار  ،جاي دیگري از کتاب خود داند و دررفتار ایرج را نماد جوانمردي او می ،سرامی

نشـانۀ   ،و سلم را در اعتراض به پدر و کردار ناشایسـت آنـان را نسـبت بـه برادرشـان ایـرج      

  . )685 و 749: 1373، سرامی( نمایدشومی در نتیجۀ رشک بردن و آزمندي آنان ذکر می

توجهی به دنیا و عدم دلبستگی به دنیا  آنان را به بی ،ایرج در گفتار خویش با برادران

چـون بـا    .دنیا پایـدار نیسـت و دلبسـتگی را نشـاید    که گوید  کند و به آنها می دعوت می

 .د ماندیبا من و شما هم نخواهد ساخت و با شما هم پایدار نخواه ،حاکمان دیگر نساخته

رغم تأکید پدرش فریدون به استفاده از قدرت و براي ملاقات با برادران علیاو در تصمیم 

  . رودلاح به ملاقات برادران میسبی  تنها و ،لشکر

  رد مطلق خشونت در اندیشۀ ایرج

ــه ــدین آورمدل کینـــ ــان بـــ   ورشـــ
  

ــین آورم    ــه کـــ ــزاوارتر ز آنکـــ   ســـ
  

  

  )423 :1366، همان(   

دل کـه  گویـد   خـویش ایمـان دارد و مـی   دوسـتی سرشـتی   ایرج هنوز بر نیات صـلح 

دوسـتی اندیشـۀ فردوسـی    فروغ صلحاو ستاره عزیز و کم .آورممیبه دست  را ورشان کینه

  . رودبه استقبال آن می در این داستان است که شاید با دانستن خطر
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نگر بوده کـه پسـر را بـه آمـادگی بـه جنـگ بـا        واقع  فریدون« :گویدخالقی مطلق می

 دوست بوده است و در اثـر پاسیفیسـم  صلح ،اما ایرج ؛وت و تشویق کرده استبرادران دع

  . )91: 1381، مطلقخالقی ( »حاضر به جنگ نشده )دوستیصلح(

آن سوي داستان و مرگ ایرج  ،پاسخ فریدون در این ابیات که مثل داناي کل داستان

اما تـو بـا    ،اندیشند و میبرادرانت به مرگ ت: گوید به او می .قابل تأمل است ،را دیده است

داري و  بـا خـود   ینی و دینـی یو آهاي متعالی  چون تو ارزش ؛رويشوق به دیدارشان می

در داستان سـیاوش نیـز پـس از پیشـنهاد      .کنی اینگونه اقدام می ،کار نیک در دل داري

روند و در تمام مـدت در تـوران بـه     سیاوش و یارانش بدون سلاح به توران می ،افراسیاب

  . پردازند آمیز می ادانی و توسعۀ شهري و زیست مسالمتآب

 .ح است که صلح جهانی بدون رد مطلق خشـونت قابـل تحقـق نیسـت    ضاما امروزه وا

گویـد   کند و به آنان مـی  در گفتار خویش بسیار با احترام با برادران خود صحبت می ایرج

مناعت طبـع و   ،راندیشیدو ،خواهم و آنها را به تهذیب نفسکه من اصلاً حکومت را نمی

  . کند دوري از کشتار و ستمگري دعوت میو منشی و کرامت  بزرگ

  گو براي رفع تنش وایرج را به جنگ و نپذیرفتن او و تکیه بر گفت، تشویق فریدون

 ـ    بپسـیچ کـار   ،سـت ا کـار ه گرت سـر ب
  

ــار     ــد بـ ــر بنـ ــاي و بـ ــنج بگشـ   در گـ
  

 ـ     جـام ه تو گر چاشت را دسـت یـازي ب
  

ــد وگر   ــه خورن ــام ن ــو ش ــر ت ــر ب   اي پس
  

  

  )406-405: 1366، فردوسی(   

ایرج را به اسـتفاده   ،اي که از گذشته تلخ تاریخی سلف دارد فریدون با توجه به تجربه

دستی در نبرد با برادران لجـوج رهنمـون    از قدرت نظامی و کار بر نیروي لشکري و پیش

ضـعف  اگر و  دنباش حل مشکل در اثر سریع دنباله بشود که  اما به او یادآور می .شود می

  . دبین خواه صدمه می از برادران زیاده ،دنشان ده

  مداري در حل منازعاترفع تنش و تکیه بر اخلاق

ــ ــور بشـ ــو از تـ ــخنینچـ ــرج سـ   د ایـ
  

  تـــر پاســـخ افگنـــد بـــنیکـــی پـــاك  
  

ــدو ــام   ب ــر ک ــاي مهت ــت ک ــويگف   ج
  

ــوي    ــواهی آرام جـ ــام دل خـ ــر کـ   اگـ
  

  نمن ایران نخـواهم نـه خـاور نـه چـی     
  

ــین      ــترده روي زم ــه گس ــاهی ن ــه ش   ن
  

  

  )491-489: همان( 
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هاي تلـخ را از   او زمانی که حرف .کوشد در رد مطلق خشونت می ،یادشدهایرج در ابیات 

 ايمن هـیچ دلبسـتگی   که گوید کند و می همچنان او را به آرامش دعوت می ،شنود تور می

مـن بـا شـما     .را به شما تقدیم کنم حاضرم تخت پادشاهی .اید ندارم به آنچه شما دل بسته

من کوچک شما هسـتم   .کنم  همۀ امکانات قدرت را به شما تقدیم می .جنگ و نبردي ندارم

  . نگران و ناراحت باشید در صورتی که شما از من دل ،خواهم و دنیا را نمی

در افتد و بر تفـرد و اسـتبداد بـرادران کـه      نصایح ایرج مؤثر نمی ،در ادامۀ داستاناما 

 ،یابد و آنـان  غلبه نمی ،خواهی خود هستنداندیشی و زیادهبر باطل مصرّ ،داستان فریدون

  . رسانند ایرج را به قتل می

  عناصر منفرد و مستبدسرپیچی 

ــو بشــنید   ــخن را چ ــداد  ،س ــخ ن   پاس
  

ــاد     ــرد ب ــان س ــد هم ــتن آم ــان گف   هم
  

  یکــــی خنجــــر آبگــــون برکشــــید 
  

  ســـراپاي او چـــادر خـــون کشـــید     
  

  

  )507-506: 1366، یفردوس(   

بـر و  فردوسی به زیبایی ایـرج را کیـانی   شود،یادشده دیده میطور که در ابیات همان

اش را ارغـوان و او را شـهریار    قدش را سرو سهی و وجودش را کمرگاه پادشاهی و چهـره 

هاست و فردوسـی بـه قـول     مرگ نیکی ،نامد مرگ ایرج همچون مرگ سیاوش جهان می

  . ر او گریانده استقلم را ب ،بیهقی

کلیـت  . اسـت پس از تولد منوچهر و رشد و نمـود سـریع او   ماجراي بقیۀ داستان هم 

شود و آنـان را بـه سـزاي     او با سلم و تور وارد نزاع می .گونه سریع استداستان هم بدین

این قسمت داسـتان هـم بـا توجـه بـه تئـوري        .رساند میکردار پلیدشان در کشتن برادر 

مصداق بارز جنگ عادلانه با عناصر مخرب است کـه منـافع   ، )5( آگوستینی جنگ عادلانه

کنند و با نیروهـاي مثبـت و مفیـدي     نفع خود مصادره میه را ب المنافعیعمومی مشترك

هـاي مفیـد    کشند و یا سـد راه پیشـرفت اندیشـه    کنند و او را می چون ایرج مخاصمه می

هـاي   تنهـا کراهیـت و زشـتی    کشتن آنان نـه گونه افراد و جنگیدن با این .شوند جمعی می

کـه  شود  بلکه لازم و ضروري و پسندیده است و باعث می ،گوناگون جنگ را با خود ندارد

بنـدد و عـدل و داد   براي مدتی کوتاه از جهـان رخـت بر   کژي و بدسگالی حتی اگر شده

ن و پس از طور که در داستان فریدو همان .گستر شود براي مدتی کوتاه بر سر مردم سایه
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 رعایا نجات یافتند و منوچهر را ستودند و بـر او آفـرین خواندنـد    ،کشته شدن سلم و تور

  . )25: 1392، باقري و حقیقت(

 هــايجنــگ ،مــداري اســلامیاخــلاق هــاي عادلانــۀ آگوســتینی ودر تئــوري جنــگ

هـاي بعـدي و نیـز    بلکه جهـت جلـوگیري از جنـگ    ،اندنکوهش نشده تنهاچنینی نه این

، بـاقري و حقیقـت  : ك.ر( پسندیده هسـتند  ،قاق انتقام که نوعی عدل پنداشته شده استاح

  . )194: 1396، و کریمی و ابراهیم گل 1392

  دادپیشگی منوچهر پس از رسیدن به حکومت

ــت  ــون روز دادسـ ــد  ،کنـ ــداد شـ   بیـ
  

ــد    ــتن آزاد شـ ــر از کشـ ــران را سـ   سـ
  

ــر جو  ــه مه ــد  یهم ــون کنی ــد و افس   ی
  

  کنیـــدز تـــن آلـــت جنـــگ بیـــرون   
  

  )1016-1015: 1366، فردوسی( 
  

   پس از کشته شدن سلم و تور

گوید که از ایـن بـه بعـد دورة دادگـري و      فردوسی از زبان منوچهر با مردم سخن می

هاي جنگی را از تن بیرون بیاوریـد   لباس. عدل است و دورة ستمگري به پایان آمده است

خنان به وجد آمدند و گفتند که با دیـدن  همۀ مردم از این س .و با همدیگر مهربان باشید

چون سرنوشـت   ،بیهوده خون کسی را نریزید .سرنوشت ستمگران و قاتلان عبرت بگیرید

  . افروزان جز نابودي چیز دیگر نیستستمگران و جنگ

برد مه در مناسبات پادشاهان براي پیششاهنا هايجنگ در پهلوانان حضور آغازفا، ص

، جنـگ  ایـن  در که کندمی خواهی ایرج قلمدادخون ،داستان این زا کشی راامور و انتقام

، صـفا ( بکشـد  را سـلم  سپس و تور نخست توانست کاوه پسرش و قارن  کمک به منوچهر

 تنهایی به قارن به را سلم باره روایت دیگري دارد و کشتناین در سرامی اما. )208: 1392

  . )338: 1373، سرامی( دهدمی نسبت

  اي جنگ و صلح و زیب  زشت

اي و قهرمـانی شـاهنامه     هـاي اسـطوره   اگر نگاهی طولی و در امتداد هم بـه داسـتان  

هـایش کـه در   خواهیم یافت که فردوسی در زیر پوست داستاندر ،فردوسی داشته باشیم

تمایلات درونی خود را به صـورتی پنهـان و نمـادین بـروز      ،اند قالب حماسی سروده شده

هاي  ی به صورت زشت و زیبا جلو چشمان خواننده و شنونده داستانداده است و تابلوهای

اهورایی و  ،زشت و زیبا، کند و خواننده را به برزخی در انتخاب خوب و بد خود تصویر می



  1399 پنجاه و نهم، زمستانشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  62

  . کند صلح یا جنگ راهنمایی می و رحمانی و شیطانی ،اهریمنی

  پردة اول زشت و زیبا 

فکـران  وأم با شور و شعف نخبگان و روشننمایش برخورد مهربانانه و تدر این بخش، 

در فضـایی آکنـده از شـور و شـادي و     ، فریدون، دوسته صلحاو لشکریان و خانواده پادش

خواري و نثـار گـل و زر بـر     بوي عنبر و عود و دود زعفران سوخته توأم با جشن و شادي

ري پادشـاهی  ید براي پایـدا یدعاي تأقهرمانان، است و  شده اه به تصویر کشیدهسر پادش

  . خوانندمیفریدون 

  پردة دوم زشت و زیبا

نمایشی تلخ از رستاخیزي تلخ توأم با آه و ناله و نفرین و اندوه و خاك بـر  این بخش، 

رین و هـر چیـزي   را خطاب کردن و لعن و نف سر پادشاه زدن و با الفاظ ناشایست پادشاه

نـده نثـار   دهو تراژیـک و آزار زده کامی در فضـایی انـدوهناك و غـم   از جنس تلخی و تلخ

عـاملاً پسـر خـود را بـه     و عامـداً   خود او که براي بیشتر ماندن در قدرت .گشتاسب است

  . همان نبرد با رستم فرستاد و اسفندیار کشته شد، لخ مرگسم

  بــر انــدر آمــد خــروش ســیاه     اه بـ ـ
  

ــد بــ ـ    ــوتن بیامـ ــاه ه پشـ ــوان شـ   ایـ
  

ــاز    خروشـــید و دیـــدش نبـــردش نمـ
  

ــ   ــد بـ ــک ه بیامـ ــرازنزدیـ ــتش فـ   تخـ
  

ــ ــان ه بـ ــر سرکشـ ــت اي سـ   آواز گفـ
  

  ز برگشــــتن بختــــت آمــــد نشــــان  
  

ــرده     ــد ک ــویش ب ــن خ ــا ت ــن ب   اي ازی
  

ــرآورده     اي دم از شـــــهر ایـــــران بـــ
  

ــردي  ــرّه و بخــ ــو دور شــــد فــ   ز تــ
  

ــزدي    ــادافره ایـــ ــو بـــ ــابی تـــ   بیـــ
  

ــو    ــت ت ــامور پش ــن ن ــد ای ــته ش   شکس
  

ــو      ــت ت ــاد در مش ــود ب ــس ب ــزین پ   ک
  

ــ   تخــتخــون دادي از بهــر ه پســر را ب
  

  که مه تخت بینـاد چشـمت مـه بخـت      
  

  جهـــانی پـــر از دشـــمن و پـــر بـــدان
  

ــ   ــد بـ ــاودان ه نمانـ ــا جـ ــاج تـ ــو تـ   تـ
  

ــی ــدین گیتـ ــودابـ ــوهش بـ   ت در نکـ
  

  روز شــــمارت پــــژوهش بــــوده بــــ  
  

  )1569-1561: 1366فردوسی، ( 

 خـواهی مخیـر  اندیشـی و یـا جنـگ   راهـی صـلح  ینجا فردوسی خواننده را بر سـر دو ا

درك و فهـم بقیـه داسـتان و مـاجرا را بـه شـعور        ،هاي امروزي داستان گذارد و مثل می

دوسـتی  تنفر از جنـگ و یـا صـلح     توان اندیشه به طور ضمنی می .دهد  خواننده حواله می
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آبادانی است و تمـدن   ،اگر جنگ نباشد. فردوسی را در این ابیات به خوبی مشاهده نمود

  . گیرد بیشتر شکل می

 

  گیرينتیجه

اده نشـان د  شـاهنامه طلبی ایرانیان در  صلحهاي وجوه مختلفی از اندیشهمقاله در این 

دوسـت بـوده   قـومی صـلح   ،شفاهی خود خیتار ها و که قوم ایرانی در اسطورهشد و بیان شد 

هـاي   دوستانه فردوسی در فحواي داستان فریدون و دیگر داستان فرازهاي فکري صلح. است

انتباه از سرنوشت حاکمـان گذشـته   ( گري در نگاه فریدونمثل داد .نشان داده شدشاهنامه 

 بـر صـلاح و تکیـه بـر     عـدم کـار  ( اندیشی در گفتار و کـردار ایـرج   صلح، )جهان و دادگري

پس از غلبه بـر سـلم   ( ورزي با لشکریان در رفتار فرانک و منوچهر عدالت، )محوريگوو گفت

   .است )و تور

به مطالعۀ مقالات و کتبی کـه در زمینـۀ   ، تر براي رسیدن به دیدگاهی وسیع نویسنده

طور کـه در  همان .پرداخته است ،هاي آن است مطلق صلح یا صلح در شاهنامه و داستان

دیـدگاه انتقـادي خـود را نیـز در برخـی از آثـار        ،پیشینۀ مقاله به نظر خوانندگان رسید

و مقالۀ خـود را  است  کردهبیان  یادشدهنسبت به آثار  مختصراً انتقاديصورت ه مرتبط ب

هاي نمادین برجسته داستان فریدون تدوین نمـوده  بخشصورت نمادین با استفاده از ه ب

هـا و علـل و عوامـل مترتـب     صدد توجیه جنگبیشتر در ،هابیش از توصیف جنگ .است

 حاصـل جبرهـاي   ،فردوسـی در نگـاه و قلـم    اغلبها دهندة آنها بوده است و جنگ شکل

 ییهـا و جنـگ  شدهها در صدها بیت توصیف علل و عوامل جنگ .ستهاحاکم بر داستان

 غالـب  .انـد بیـت خلاصـه شـده    در یکی دو اغلب ،اندبر قهرمانان تحمیل شده ناچارکه به

عوامـل   اینهـا . جویی را در خـود دارنـد   کین و خواهیزیاده ،عللی مانند آزمندي ،هاجنگ

و ستمی کـه بـر ایـرج     جنگ نندما ؛شوند می سببها را بسیار محتومی هستند که جنگ

و منوچهر که با تور و سـلم    خواهی فریدونمستولی شد و جنگ دوم داستان دال بر کین

  . صورت گرفت و موجه بود

 ،ایرانـی حـاکم شـده     نگی بر قومجین قسمت نشان داده که اگر تاریخ شفاهی ما در ا

ریـزي  از جنـگ و خـون  صرف تلذذ  و در واقع به این ملت تحمیل شده است و از قهاریت

  . نبوده است
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  نوشت پی

بلکـه در   ،یابند هاي حداکثري دست نمی کدام از طرفین مخاصمه به خواسته هیچ ،در صلح .1

هـاي خـود طـی شـرایطی ویـژه       به بعضی خواسته ،ها مقابل نادیده گرفتن برخی خواسته

 ـ ونقش گفت ،سپس در دیپلماسی صلح .خواهند رسید ازار قـوي  گو بسیار مؤثر اسـت و ب

مطالعه و شناخت حداکثري از موقعیت زمانی و مشـکلاتی اسـت کـه در     ،گووبراي گفت

 مطالعه براي همچنین. سازد فراهم می مطالعه ابزار این مهم را .موقعیت صلح مطرح است

سـازان حکمتـی    هاي شناخت و تسلط بیشتر بر مشکلات را نیز براي تصمیم راه ،خواننده

 در )1396(و مقصـودي   احمـدي  .سـازد  شان فـراهم مـی  شورداریجهت پیشبرد اهداف ک

د در کشورهایی که سرانۀ مطالعه بیشـتر  نده که نشان اندمقالۀ تحقیقی خود بر آن بوده

   .ملایمات سیاسی و اجتماعی به مراتب کمتر بوده استنا ،است

رزنـدانش بـا   شـرط ازدواج ف  ،پادشاه یمن ،از آنجا که فضاي دادگري بر داستان حاکم است. 2

ببیـنم کشـان دل پـر از داد    . دانـد دادگري فرزندان فریدون مـی فرزندان فریدون را فقط 

  .)138-134: 1381خالقی، ( ؟!هست

سـاز   زمینـه  در تئوري دیالکتیک صلح و بربریت نیز جنگ با عناصـر منفـرد و مسـتبد کـه    . 3

و  ابراهیم گـل ( ه استبلکه ستوده شد ،نه فقط تقبیح نشده ،دباشد توان هاي بعدي می جنگ

  . )197: 1396، کریمی

سرنوشـت خوبـان    .بینـیم  اما سـیاووش مـی   ،خوانیم ایرج می خوانیم، وقتی این ابیات را می. 4

دوسـتی  آنان شهید راه صلح .عجیب گره خورده است دوست در شاهنامه به همدیگرصلح

. اسـت  مانـدگار  ندوسـتا ادب دل در پادشـاهان  اما یاد و نامشـان بیشـتر از همـۀ    ،شدند

کـه حـروف سـین     نوشـتند  و کاش واژة صلح را با سـین مـی   :یک بار نوشته بود نویسنده

   .سیاووش همیشه در آن خوانده شود

هایی براي اشاعۀ دین و یا انتقـام از متجـاوز و یـا     هاي عادلانه را جنگ جنگ ،سنت آگوستین. 5

هـاي بعـدي    هـاي جنـگ   دن زمینـه هایی براي از بین بر جلوگیري از تجاوز متجاوز یا جنگ

تئـوري حـروب    بـاره این دیدگاه در. ها نکوهیده نیست او اینگونه جنگداند و در اندیشۀ  می

هـاي عادلانـه و    در حروب اسلامیه یا نظریـۀ جنـگ   .اسلامیه هم به همین صورت نفاذ دارد

نگیدن مداري میان مسلمانان هم مواردي که در تئوري سنت آگوستین مجاز براي ج اخلاق

وجود دارد و اصولی نیز دال بر برخورد با اسـیران و رأفـت بـا آنـان و عـدم      ، بینی شده پیش

  . )1392 ،حقیقتو  باقريتلخیص از ( ده استشها طرح  خوردگان در جنگ تعقیب شکست
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